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  ∗١٣٨٦ خانواده ازهاي حقوقي و فقهي لايحه حمايت بررسي جنبه
  **يديا جنيلع

۱۲/۳/۱۳۸۷: پذيرش۶/۱۲/۱۳۸۶:دريافت  
 

 چكيده          
، در ايـن مقالـه، نويـسنده        هاي جـدي شـده    أ بحث ، منش ١٣٨٦با توجه به اينكه لايحه حمايت از خانواده                  

هاي مثبـت   ينه حقوقي و فقهي مقررات لايحه و مرور بر جنبه         تلاش كرده است كه علاوه بر اشاره به پيش        
د بحث برانگيز لايحه، راه حلهاي جايگزيني را كه براساس مباني حقوق موضوعه             واو منفي آن، در مورد م     
  .د کنطرحه باشند، يو فقه اماميه قابل توج

، حقـوق  ١٣٥٢ت خانواده ي قانون حما،١٣٤٦  لايحه حمايت خانواده، قانون حمايت خانواده    :هاکليدواژه          
  .موضوعه ايران، حقوق اسلام

  

  مقدمه  ‐١
بـر سـابقه   دهد كه هرگونه تحليل دقيق از اين لايحه عـلاوه  خوبي نشان مي خانواده به  مطالعه لايحه حمايت  

هـاي فقهـي بخـش قابـل تـوجهي از             هاي حقوقي آن، مستلزم بررسي پيـشينه و جنبـه           قانونگذاري و جنبه  
دهـد كـه       سابقه قانونگذاري در حقـوق ايـران نـشان مـي           ؛ زيرا ات مختلف طرح شده در لايحه است      موضوع

 متـأثر از    يق ـيطـور عم  قانونگذاران در زمينه احوال شخصيه از جمله مسائل مربوط به خانواده، هميشه و به             
 حاضر   مقاله هت مقدمهبه همين ج. اند ويژه فقه اماميه بودههاي موجود در حقوق اسلام، به تفكرات و انديشه

د ايـن نگـاه تـاريخي بتوانـد در     ، تا شايه شده استدابه بحث از پيشينه حقوقي و فقهي موضوع اختصاص د     
  : هاي مثبت و منفي لايحه مؤثر باشد خصوص جنبهبحثهاي اصلي اين مقاله در

   پيشينه قانوني ‐١‐١
 از اسلام در ايران و نيز نظـم حقـوقي            مطابق اسناد و مدارك مربوط به قبل        از موضوع  اي  گرچه سابقه 

در زمينه شده  ولي قوانين و مقررات نوشته      حقوق اسلامي بوده است، وجود دارد     پس از اسلام كه مبتني بر       
نويسي پس از انقلاب مشروطيت است كـه از جملـه نتـايج ايـن       حقوق خانواده اصولاً مربوط به دوران قانون      

 كـه مقـررات     ١٣١٠ و قـانون ازدواج      ١٣٠٧ و   ١٣٠٤وانين ثبت احـوال     صرفنظر از ق  . انقلاب بايد تلقي شود   
عنوان بخشي از   ترديد اولين قانونگذاري جامع و نظم حقوقي مكتوب به        معدودي در زمينه موضوع دارند، بي     

هـاي  انجام شـد كـه در سـال       » در اشخاص «نظام حقوق موضوعه كشور، در جلد دوم قانون مدني با عنوان            

                                                 
  انيند جناب آقای دکتر حسنعلی درودم به استاد ارجميتقد ∗

                                                                            joneydi@ut.ac.ir اسی دانشگاه تهرانيار دانشکده حقوق و علوم سي استاد**
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  م دو، سال دوم، شماره۱۳۸۷ تابستان زنان، قاتيتحق پژوهشی ‐مجله علمی 
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ويـژه در حـوزه حقـوق       ماهيت و محتـواي احكـام بـه        قانون مدني در     ١.تصويب رسيد  به ١٣١٤ و   ١٣١٣
 گرچـه در شـكل، نحـوه تبويـب و نيـز          . فقه اماميـه اسـت     اً مشخص طورعمده متأثر از حقوق اسلام و     خانواده به 

هاي حقـوقي متعلـق      برخي نظام  تأثير تحت   ،هاي نوين حقوق   در حوزه  ويژهمحتواي قسمتي از احكام خود به     
-بهوزير عدليه وقت اين موضوع را .  ژرمني مانند فرانسه، بلژيك و سويس بوده استرومي حقوق ه خانوادهب

 كـه خيلـي   سـويس با مراجعه به قوانين خارجـه مخـصوصاً قـانون    «:  در مجلس بيان كرده است  طور صريح 
صـفحه  (مفصل است در قسمتهايي مثل تكاليف زوجـين و حقـوق خـانوادگي قـانون مـدني نوشـته شـده                      

 يعنـي   ، اثبـات دعـوي     اقامتگـاه و ادلـه     ، ثبـت احـوال    ،اشاره وزير عدليه به تابعيت    ). مذاكرات مجلس ١٨٣٢
 :١٣٤٨،پاشـا صـالح   (»... سوم و چهارم از جلد دوم و تمام جلد سوم قـانون مـدني اسـت    موضوع كتاب دوم،  

٢٦٩‐٢٧٠.(   
ق خـانواده ماننـد قـانون اصـلاح     پس از قانون مدني گرچه قوانين ديگري در ارتباط با موضوعات حقو     

 نيز بـه تـصويب رسـيد،        ١٣١٩ و قانون ثبت ازدواج و طلاق مصوب         ١٣١٦ قانون ازدواج مصوب     ٣ و   ١مواد  
 ١٣٥٣ و پس از آن قانون حمايت خانواده         ١٣٤٦ از نظر تحولات قانونگذاري بايد قانون حمايت خانواده          يول

پـس از پيـروزي     . انون مدني در زمينـه موضـوع دانـست        را مهمترين تحولات قانونگذاري پس از جلد دوم ق        
 و قـانون تـشكيل      ١٣٥٨انقلاب نيز مقررات مرتبطي از لايحه قانون تشكيل دادگـاه مـدني خـاص مـصوب                 

يك از اين قوانين از لحاظ نظم حقوقي كه در          ترديد هيچ    ولي بي  شود  مي ديده   ١٣٧٦دادگاه خانواده مصوب    
 در سطح قـانون مـدني و پـس از آن قـوانين حمايـت                ،گذاريتأثيرعمق  يز  ناند و   زمينه موضوع ايجاد كرده   

 پـيش روي ماسـت كـه بـا توجـه بـه              ١٣٨٦اکنون لايحه حمايت خانواده     .  نيستند ١٣٥٣ و   ١٣٤٦خانواده  
 ايجاد  براي بررسي دقيق و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي لازم         يوسعت و اهميت مقررات مندرج در آن، مقتض       

ن، مستحكم و مبتني بر مصالح اجتماعي است و اين امر بدون مراجعه به مباني فقهـي                 يك متن قانوني متي   
  . پذير نيستهاي فقهي لايحه امكان طالعه جنبهو م
  پيشينه فقهي  ‐٢‐١

طور كه در شماره قبل اشاره شد، حقوق اماميه نفوذ وسيعي در نظام حقـوق موضـوعه ايـران از                    همان
 در  به همين دليل، ادبيـات فقهـي      .  است حتي پيش از انقلاب اسلامي داشته      يعني   ،ابتداي دوره قانونگذاري  

خوبي مورد بحث قرار گرفته و رشد يافتـه، حقـوق موضـوعه ايـران را تحـت                كه در فقه اماميه به     ييهاحوزه
 وصـيت، ارث و حقـوق       ،بخش بزرگي از حقوق مـدني ماننـد قراردادهـا، عقـود معـين             .  قرار داده است   تأثير

هايي از پس از انقلاب اسلامي، بخش. ه مورد بحث ماست، تحت نفوذ فقه اماميه تدوين شده است          خانواده ك 
ه همچنـان ك ـ  . انـد    پذيرفته تأثيرحقوق جزا و آيين دادرسي مدني و كيفري نيز آشكارا از ادبيات فقه اماميه               

.  حقـوق اساسـي شـد       وارد حوزه  ،هاي فقهاي معاصر است      انديشه بخشي از تفكرات اماميه كه به طور عمده       

                                                 
. به تصويب رسيد١٣١٤در سال »  ادله اثبات دعويدر« و جلد سوم آن با عنوان ١٣٠٧در سال » در اموال«جلد اول قانون مدني با عنوان .  ١  
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 حقـوق   طـور مـشخص   يه در حقوق موضوعه ايران و بـه       ويژه فقه امام  گذاري حقوق اسلام به   تأثيراين نفوذ و    
توان تنها به پيشينه حقوقي و قانوني موضـوع اكتفـا             دهد كه در بحث از حقوق ايران، نمي         خانواده نشان مي  

گذاري فقه اماميه وسـيع اسـت و        تأثيرهايي كه      دست كم در حوزه    مسائلتر  دنبال تحليل دقيق  كرد و اگر به   
  . ادهاي فقهي موضوع را نيز مورد دقت نظر قرار دم، بايد جنبهيمورد اشاره قرار گرفت باش

هاي ضوعه توجه داشت و با دقت در تفاوت       با اين همه، بايد به نوع رابطه حقوق اسلام با نظام حقوق مو            
تنهـا در  نظام حقـوق موضـوعه ايـران نـه      . و گرفتار اختلاط نشد   ت  جود، مرزهاي آنها را با يكديگر نياميخ      مو

الملل عمومي    هاي حقوق عمومي مثل بخشهايي از حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق بين             بسياري از حوزه  
اي در  ، مقررات و نظامات خاص خـود را كـه پيـشينه   )م و مجازاتهاي بازدارندهيويژه جرابه(و نيز حقوق جزا  

دست داده است بلكه در حوزه حقوق خصوصي كه از قديم بيـشتر متـأثر از حقـوق                  هندارد، ب حقوق اسلامي   
 ماننـد مقـررات حقـوق       ،دهـد   اسلام است نيز در بسياري از موضوعات نظامـات مـستقل خـود را ارائـه مـي                 

ات  يا حقوق تجارت كه قريب بـه اتفـاق مقـرر    تابعيت، اقامتگاه، تعارض قوانينالملل خصوصي در زمينه   بين
هـاي نـوين     فرانسه است و برخي ديگر از مقررات حقوق مدني يا ديگـر حـوزه       ١٨٠٧ كد ناپلئون    ترجمهآن  

اي نيـز در ادبيـات فقهـي          گرچه اين مقررات و نظامات، تعارضي با حقوق اسلام ندارند ولي پيشينه           . حقوقي
ه از ادبيـات حقـوق اماميـه وارد         حتي در آنچه ك   . انداماميه نداشته و از آنجا وارد نظام حقوق موضوعه نشده         

هـا و اقـوال متفـاوت و گـاه            اند نيز بايد توجه داشت كه در خصوص هر موضوع انديشه          حقوق موضوعه شده  
قانونگذار عرفي نـاگزير يكـي از   . طور خاص وجود داردطور كلي و فقه اماميه به متعارضي در حقوق اسلام به    

-دهـد و آن را بـه        ها ترجيح مي    كه در ذهن دارد بر ديگر انديشه      ها را براساس مرجحاتي       اين اقوال و انديشه   
قول مشهور در حقوق اماميه است ولي نوعاً گرچه اين قول . ندك صورت قاعده حقوقي درآورده و تضمين مي   

  .  هميشه چنين نيستاًضرورت
روش رايـج و  كه براي حفظ اصل تساوي مردم در برابر قـانون، قانونگـذار عرفـي از    بينيم ، مي بنابراين

ال ؤ منتخب مجتهد در خصوص موضـوعي اسـت كـه از وي س ـ              سنتي در فقه اماميه كه همانا اعمال عقيده       
روطيت كه ايجاد نظم    آورد بزرگ انقلاب مش   گيرد و به ره     شده و يا نزد او به قضاوت گذاشته شده، فاصله مي          

د طرح شده در فقـه      ييك عقيده از عقا   گذارد و   ي تساوي مردم در برابر قانون است، احترام م        حقوقي واحد و  
البتـه، در خـصوص   . آورد الاجرا بـراي عمـوم مـردم در مـي     صورت مقرره لازم  داند، به اماميه را كه مرجح مي    

شخصيه امكان اعمال و اجـراي مقـررات و قواعـد آيـين متبـوع آنـان را               اقليتهاي ديني تنها در حوزه احوال     
  .دهد مي

نحوي است كه بايد حقـوق اسـلام را         وق اسلام و نظام حقوق موضوعه به      اين ترتيب، نوع ارتباط حق    به
د بـدون آنكـه ايـن دو را يكـسان بـدانيم      كـر يكي از منابع يا نيروهاي مهم سازنده حقـوق موضـوعه تلقـي          

  ).١٩، ش٣٣ :١٣٧٩كاتوزيان،(
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  ١٣٨٦حه حمايت خانواده ي بر لايمرور اجمال ‐٢
 بـه   ٣/٤/١٣٨٦يه پيـشنهاد و در جلـسه مـورخ          يوي قوه قـضا    ماده از س   ٥٣لايحه حمايت خانواده در     

ايـن  . سال شد  تصويب به مجلس شوراي اسلامي ار      راي ب ١/٥/١٣٨٦ت وزيران رسيد و در تاريخ       تصويب هيأ 
تـرين  ، عمده١٣٥٣ و ١٣٤٦قوانين حمايت خانواده ) جلد دوم( پس از قانون مدني لايحه در صورت تصويب  

گرچه رويكرد اصلي اين لايحه، ايحـاد يـك نظـام جـامع حقـوق               . نواده است قانونگذاري در زمينه حقوق خا    
 و آيين رسيدگي مربوط به دعاوي خانوادگي است، با اين وصف، مقررات ماهوي قابل تـوجهي را نيـز     يشکل

هاي منفي يـا قابـل        هاي مثبت لايحه را از جنبه       در يك ارزيابي منصفانه بايد جنبه     . در خود جاي داده است    
   .ن تفكيك كردمل آتأ
   هاي مثبت لايحه حمايت خانواده بهجن ‐١‐٢

  : توان به اختصار به نكات زير اشاره كرد هاي مثبت لايحه حمايت خانواده مي در مقام بيان جنبه
هاي شكلي و آييني حقوق خانواده را     جنبه  ي اين لايحه تلاش كرده است كه دست كم مجموعه         ‐الف

ارتي رويكرد اين قانون يـك رويكـرد حقـوق شـكلي و آيـين رسـيدگي دعـاوي                   عببه. جا گرد بياورد  در يك 
 لايحه كه فهرست    ٤ماده  . الاصول در مقام بيان مقررات ماهوي نيست      خانوادگي و مسائل ثبتي است و علي      

دارد از    ک ايـن لايحـه را بيـان مـي         ي ـموضوعات يا دعاوي قابل طرح در دادگاههاي خـانواده موضـوع مـاده              
 نكاح دائم، موقت و اذن در       ؛خوردن آن نامزدي و خسارت ناشي از برهم       : برد، مانند   دي نام مي  موضوعات زيا 

 زوجـه و سـاير        نفقه اقارب، مهريه و نفقه     ؛نفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن       طلاق، رجوع، فسخ و ا     ؛نكاح
 ولايت ؛كين زوجين نشوز و تم ؛ نسب ؛ حضانت و ملاقات طفل    ؛ جهيزيه ؛حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت     

 ؛ رشد، حجـر و رفـع آن؛ شـروط ضـمن عقـد نكـاح               ؛قهري، قيمومت و امور راجع به ناظر و امين محجوران         
 در  حكام ماهوي اين موضوعات يا دعاوي عمـدتاً       ا.  جنين ي و سرانجام اهدا   ؛سرپرستسرپرستي كودكان بي  

 تنظيم نظام حقوق ماهوي خانوادگي      يسوگيري لايحه به     جهت بنابراين. قانون مدني و نه لايحه آمده است      
  .  نيز جنبه استثنايي دارد٢٥ و ٢٣نيست و اندك قواعد ماهوي مندرج در لايحه مثل مواد 

آوري مجموعه مقررات شكلي و آييني حقوق خانواده در يك قانون مزيت است،             هر حال نفس جمع   به
 مثل لايحـه  قـانوني تـشكيل دادگاههـاي           ويژه با توجه به پراكندگي كه به علت تصويب قوانين مختلفي          به

 و قـانون تـشكيل دادگـاه خـانواده          ١٣٧٤، قانون تشكيل دادگاههاي عمـومي و انقـلاب          ١٣٥٨مدني خاص   
بخشي از مـسائل مربـوط بـه صـلاحيت و آيـين رسـيدگي دعـاوي خـانوادگي                    كه هر يك به    ١٣٧٦مصوب  
  .وجود آمده استهاند، ب پرداخته

گاه نوآوري  دهد برخي مقررات ديگر كه      صيل مندرجات لايحه نيز نشان مي      ورود در جزئيات و تف     ‐ب  
 كيد بر مقررات پراكنده موجود اسـت، موجـب تقويـت          أو ابداع لايحه است و گاه نيز تصريح و رفع ابهام يا ت            
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٨

 تحصيل مصلحت مقصود    براياگرچه ممكن است    ( وضعيت كودكان است     نهاد خانواده، حقوق زن يا ارتقاي     
  : ، مانند)رات برخي اصلاحات لازم باشدهمان مقر

ــاه خــانواده   ‐ ــه حــضور مستــشاران زن در دادگ ــاده ( توصــيه جــدي ب ــه  )  لايحــه٢م ــر اســت ب              كــه بهت
  صورت لزوم حضور مستشاران زن درآيد؛ 

بـر   امكان اقامه دعواي مطالبه نفقه طفل يا محجور توسط مادر يا هر شخصي كـه حـضانت يـا نگهـداري                       ‐
  ؛ )ماده هفت لايحه(دار قيمومت نباشد  عهده اوست، اگرچه عهده

  ؛ )ماده هشت لايحه(وريت فكيد بر امكان صدور دستور موقت در موضوعات داراي أ ت‐
  ؛) لايحه١٣ماده ( اعطاي صلاحيت به دادگاه محل سكونت زوجه در دعاوي مطالبه مهريه منقول يا نفقه ‐
ادگاهي كه رسيدگي به دعواي اقامه شده از سوي زوجـه را آغـاز کـرده در                  اعطاي تقدم در صلاحيت به د      ‐

  ؛ ) لايحه١٥ماده (فرض تعدد دعاوي مطروحه از سوي زوجين 
  ؛ ) لايحه١٦ماده (خارج از كشور براي ايرانيان مقيم خارج   استقرار شعبي از دادگاه خانواده در‐
لايحه گرچه نوع اختيارات و دخالـت ايـن مراكـز در             موضوع فصل دوم     ، داير كردن مراكز مشاوره خانواده     ‐

تواند محل تأمل و اشكال  روند رسيدگي قضايي و نيز برخي مقررات اجباري مربوط به نحوه ارائه مشاوره مي         
  باشد؛ 

 تكليف دادگاه به تعيين تكليف حقوق مالي و غير مالي ناشي از نكاح در ضمن حكم به طـلاق يـا گـواهي      ‐
  ؛) لايحه٣٢ماده(عدم امكان سازش 

بيني امكان واگذاري حضانت طفل به شخص ثالث يا تعيين ناظر بر حضانت در صـورت عـدم انجـام          پيش ‐
  ؛ ) لايحه٣٩ماده(تكاليف مقرر براي حضانت توسط مكلف 

 تكليف اشخاص و نهادهاي عمومي و دولتي به تحويل اموال متعلق به صغير و ساير محجـوران بـه كـسي                      ‐
  ؛) لايحه٤١ماده (هاي متعارف  انت و نگهداري آنهاست در حدود تأمين هزينهدار حضكه عهده

 تصريح و تأكيد بر مجازاتهاي مربوط به عدم رعايت تكليف به ثبت ازدواج كه بار ديگر ابهامات مربوط بـه                     ‐
ر گرفتـه    اگرچه تخفيف و تبديل مجازاتها مورد انتقاد بسياري قرا         ،غير شرعي بودن اين مجازاتها را رفع كرد       

  ؛) لايحه٤٤ماده (است 
 سال و پسر زير     ١٣ قانون مدني در خصوص ازدواج با دختر زير          ١٠٤١ تعيين مجازات براي تخلف از ماده        ‐

  ). لايحه٥٠ماده ( سال ١٥
  هاي قابل انتقاد يا قابل تأمل لايحه  جنبه ‐٢‐٢

، ولي نكات   داردي مناسب   هاي مثبت و برخي مقررات شكل        جنبه گونه كه اشاره شد، لايحه    گرچه همان 
خلاف رويكرد اصلي خود وارد مـسائل مـاهوي شـده اسـت، كـم        ويژه در مواردي كه بر    قابل تأمل و انتقاد به    

جهت اينكه مهمترين مصلحت در اين مرحله، تلاش بـراي رفـع اشـكالات و ارائـه يـك مجموعـه                     به. نيست
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٩  

 لايحـه را بـا تفـصيل         اهم نكات قابل انتقـاد     طور طبيعي اين مقاله   تر است، به  تر و كامل    قانوني مناسب 
   .دكن  هاي بعدي مطالعه ميبيشتر در قسمت

  

   در خصوص ازدواج مجدد ١٣٥٣ي قانون حمايت خانوادهمحدوديتهاحذف  ‐٣
اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مـالي               «:  لايحه آمده است   ٢٣در ماده   

  . باشد  عدالت در بين همسران مييمرد و تعهد اجرا
 در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همـسر اول آن را مطالبـه نمايـد، اجـازه                     –تبصره  

  .»اول استثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن 
ده اسـت،   كـر بررسي و تحليل مفاد اين ماده كه بيشترين انتقـاد را متوجـه لايحـه حمايـت خـانواده                    

  : تلزم مطالعه پيشينه موضوع در حقوق موضوعه و فقه استمس
  پيشينه بحث در حقوق موضوعه  ‐١‐٣ 

عنوان اولـين    به يدهد كه در قانون مدن      بررسي مسير قانونگذاري در حوزه حقوق خانواده در ايران نشان مي          
ت به تعدد زوجـات و نيـز        نه اكثريت جامعه ايراني نسب    يريقانونگذاري جامع در اين حوزه، به دليل بدبيني د        

عمل تحولات نوگراي پس از انقلاب مشروطيت، هيچ تصريحي در خصوص تجويز چندهمسري يا منع آن به          
نيامده و قانونگذار ايراني در مقام بيان انواع يا شرايط ازدواج كه جايگاه طبيعي اين بحث اسـت، موضـوع را                     

 ـيهـاي ا    قليت كـوچكي از خـانواده     دليل اينكه در ا   تنها به . به سكوت برگزار كرده است      يژه برخ ـ ي ـو بـه  يران
ناچار بايد در برخـي از اختلافـات        دار، چند همسري وجود داشته، به     گرا و يا زمين   هاي متمول سنت    خانواده

 ٩٤٢ و   ٩٠١،  ٩٠٠صورت جنبي و طرداً للباب در بحث از ارث در مواد            به. شدمهم راه حلي بدست داده مي     
ز ي ـ قـانون مـدني را ن      ١٠٤٩ و   ١٠٤٨ممكن است مفهوم و نه منطوق مـواد         . ده است كراي به موضوع      اشاره

  . تأييدي بر اين امر دانست
، متعـرض   محدوديتها، البته به هدف ايجاد برخي تضييقات و         ١٣٤٦پس از آن قانون حمايت خانواده       

 ديگر و برقراري نظارت      اختيار زن  برايكردن تحصيل اجازه از دادگاه      ، با اجباري  ١٤موضوع شده و در ماده      
  .دكر اجراي عدالت از توانايي مالي مرد و قدرت او برقضايي، مرجع رسيدگي را مكلف به تحقيق جهت احر

مطابق اين مقرره در صورت تخلف، يعني ازدواج بدون تحصيل اجازه دادگاه، متخلف به مجازات مقـرر                 
 قانون حمايـت خـانواده سـال        ١٦ماده  . د محكوم خواهد ش   ١٣١٦‐١٣١٠در ماده پنج قانون ازدواج مصوب       

 از اين نيز پيشتر رفت و با مشخص و محصور سـاختن مـوارد ازدواج دوم، هـم مبـاني ازدواج دوم را                        ١٣٥٣
. سـاخت  نحوي بود كه امكان ازدواج سوم و چهارم را منتفي ميبندي صدر ماده بهو هم عبارتنمود حصري  

  : شتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زيرتواند با دا مرد نمي «: مطابق اين ماده
  رضايت همسر اول؛ ‐١
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١٠

 عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي؛ ‐٢      
   عدم تمكين زن از شوهر؛ ‐٣
 ؛٨ ماده ٦ و ٥ زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي ابتلاي ‐٤
  ؛٨ ماده ٨محكوميت زن وفق بند  ‐٥

  ؛٨ ماده ٩ زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند يتلااب ‐٦      
  ترك زندگي خانوادگي از طرف زن؛ ‐٧

 ؛ وعقيم بودن زن ‐٨      
 .٨ ماده ٤لاثر شدن زن برابر بند غايب مفقود ا ‐٩      
 و تكليف متقاضي بـه تقـديم        ١٦ اين قانون ضمن مقرر داشتن نظارت قضايي بر نحوه اجراي ماده             ١٧ماده  

 اختيار همسر جديد به دادگاه، دادگاه را موظف به انجام اقدامات ضروري و تحقيق از                  تحصيل اجازه  تقاضاي
. ده اسـت  كـر  ١٦مالي مرد و نيز قدرت اجراي عدالت در خصوص بنـد يـك مـاده                  زن فعلي و احراز توانايي      

قد، سردفتر و زن جديد  به عا،همچنين جنبه كيفري ازدواج دوم بدون تحصيل اجازه دادگاه را علاوه بر مرد            
جـرم را نيـز تنهـا در خـصوص مـرد و زن جديـد بـا        . كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند، تسري داده است   

 تلقـي نكـرده     ،گذشت همسر اول، قابل توقيف دانسته و در خصوص عاقد و سردفتر از جرائم قابـل گذشـت                 
واهي عدم سازش و طلاق به درخواست       حال ازدواج مجدد را مبناي صدور گ       در همه  ١٧ ماده   در ضمن .است

  . زن اول دانسته است
 علاوه بر ضرورت نظارت قضايي و تحصيل اجازه دادگـاه  ١٣٥٣اين ترتيب قانون حمايت خانواده سال    به

البته محدود به بنـد يـك   ( مرد و قدرت اجراي عدالت      يمال    كردن اجازه دادگاه به احراز توانايي       و نيز موكول  
 ١٣٤٦ را در مقايسه با قانون حمايت خـانواده سـال            زير ي اضافي محدوديتها ،)ل انتقاد است  ه قاب  ك ١٦ماده  

ايجاد كرد و ايران را در زمره كشورهاي اسلامي قرارداد كه بـراي تعـدد زوجـات محـدوديت اساسـي قائـل                       
  :هستند
است ولـي    وسيع   ١٦گانه ماده    حصري موارد تجويز اختياز زن دوم؛ اگرچه عبارات بندهاي نه          احصا ‐١

به هر حال هم موارد را به نحو انحصار شمارش كرده و هم خود به خود با خلاف قاعده دانستن ازدواج دوم،                      
  ؛بار دليل را بر دوش مرد قرار داده است

را به دو مورد محدود كـرده اسـت و از لحـاظ ايـن محـدوديت بـين                   ) چند همسري (ازدواج مجدد    ‐٢
  ؛شته استازدواج دائم يا موقت بعدي تفاوت نگذا

مجازات كيفري را علاوه بر مرد به زن جديد، سردفتر و عاقد تسري داده و در دو مورد اخير، جـرم                      ‐٣
 ؛ تلقي نكرده است،م قابل گذشتيرا از جرا

 زن اول و صدور گـواهي  وسيلهبهدر همه موارد و مصاديق، ازدواج مجدد را مبناي درخواست طلاق   ‐٤
 . ايت زن اولعدم سازش دانسته است حتي در فرض رض
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١١  

دهد كه اين لايحه از تمـام مـوارد چهارگانـه فـوق عـدول                  لايحه نشان مي   ٢٣نگاهي گذرا به ماده     
 قـانون   ١٤توان اين ماده را پيشنهاد يك بازگشت كامل بـه مفـاد مـاده                 با اين وصف، حتي نمي    . كرده است 

  : زيرا؛ دانست١٣٤٦حمايت خانواده سال 
 لايحه محدود به ازدواج دائم دوم است، بنابراين برخلاف هـر دو             لهوسيبه نظارت قضايي مطرح شده      ‐١

، ازدواج موقت مرد متأهل به هر تعـداد يـا ترتيـب كـه باشـد را                 ١٣٥٣ و   ١٣٤٦قانون حمايت خانواده سال     
 ١٣٤٦ موضع قانونگذار در قوانين حمايت خانواده        ، اين درحالي است كه حقوقدانان برجسته      ١.گيرد  دربرنمي

صـفايي،  ؛١١٧: ١٣٦٨كاتوزيـان،    (انـد ، تأييـد كـرده    كـرد  محدوديت را شامل ازدواج موقت نيز         كه ١٣٥٣و  
   ؛)١١٢ :١، ج١٣٧٥‐١٣٨٢
 حق طلاق زن و تكليف به صدور گواهي عدم سازش را برخلاف هـر دو قـانون حمايـت خـانواده در                       ‐٢

الاصـول مبنـاي    رض علـي  ين ترتيب، حق طلاق زن در اين ف ـ       اهب. فرض ازدواج دوم براي زن نشناخته است      
   ؛قراردادي داشته و منوط به درج شرط ضمن عقد نكاح است

در حالي كه مطابق هر دو قانون حمايت خانواده دادگاه حق و            . سته است ن تعهد به عدالت را كافي دا      ‐٣
تكليف تحقيق تا حد امكان و احراز قدرت عدالت و يا عدم وجود ايـن توانـايي و اتخـاذ تـصميم بـر اسـاس                          

 كسي كه سابقه زندگي او نشانگر عدم اين توانايي است،           وسيلهبهتعهد اجراي عدالت    . شخيص خود را دارد   ت
 بدون آنكه ضمانت اجراي آن با بروز توالي فاسد اين عـدم  ،تعهد بر نامقدور است كه اعتباري نخواهد داشت  

  .توانايي در لايحه معلوم شده باشد
 بـوده و قانونگـذار فعلـي        ١٣٥٣ و   ١٣٤٦ كامل با قوانين حمايت خانواده       راستي فقه اماميه در مغايرت    هآيا ب 

  وردهاي اين دو قانون است؟اناگزير از عدول كامل از همه يا عمده دست
  يشينه بحث در فقه پ ‐٢‐٣

 دست كم فقه اماميه –ه در قسمت قبل مقتضي بررسي سير تحول افكار در فقه        شد حپاسخ به پرسش مطر   
تواند از ايـن مبـاني و قابليتهـا           هاي موجود در فقه كه در اختيار قانونگذار است و مي          قابليت و نيز توجه به      –

 ـ. جهت قانونگذاري كه هم مبتني بر شرع و هم پاسخگوي نيازهاي اجتمـاعي باشـد، اسـتفاده كنـد                   يـن  اهب

                                                 
در رأس ايـن    . انـد را شامل همسر دائم و موقت هر دو دانـسته         )  عدد مسأله استيفاي ( در فقه اماميه برخي از فقهاي طراز اول، محدوديت عدد در ازدواج مجدد               .١

 احمد بـن    صحيحه. ، به اين مطلب اشاره كرده است      )٤٨٨،ص١ج (مسالك الافهام  و هم در  ) ٢٠٦،ص٥ج (شرح لمعه توان از شهيد ثاني نام برد كه هم در            فقها مي 
 و نيـز  ٢٥٢، ص٧، جتهـذيب و در ) عن المنعه، قال هي احـدي الاربعـه   ( است    كه از منعه پرسيده   ) ع(عبداالله  و روايت عمار از ابي    )  ع(ابي نصر از ابي الحسن رضا       

 ،  ٣٠ ج جـواهر الكـلام   نقل از   (،  ابن حمزه     )٣١٨جامع عباسي، ص  (عقايد شيخ بهايي    . كند  ييد مي أعقيده را ت  خوبي اين    نقل شده است، به    ٤٤٨، ص ١٤وسائل، ج   
در همـين  ) ٢٠٧ ، ص٥و شرح لمعه، ج٢٤٧ص . ٢، مفاتيج الشرايع فيض كاشاني ج ٥٦٢مختلف علامه، ص  : ، نیز رک  ٢٤٣، ص   ٢، ج   لمهذبا(و ابن براج    ) ٨ص

 پس از بحث در خصوص عقيده ابن بـراج و اسـتدلالهاي   شرح لمعهرسد و شهيد ثاني در  نظر ميقوي به)٢٤٣، ص ٢، ج  المهذب(جاستدلالهاي ابن برا  . راستا است 
  ابـن بـراج نوعـاً   ديگر فقها نيز به دليل قـدرت عقيـده  . دهد حاً حكم به احتياط واجب مي     يرود كه تلو    ايشان، دلايل خود را نيز مطرح و سرانجام تا حدي پيش مي           

 التهـذيب،  ٤ و ٣ و  ٢شود كه احاديث  ؛ نيز توصيه مي ٢٤٥، ص   ١٣٦٤، مكتبه الصدوق، قم،     جامع المدارك سيد احمد خوانساري،    . ك.ر. اند  ير از نقل آن شده    ناگز
 . را ببينيد١٤٧، ص ٣ و الاستبصار، ج ١١٨، ص ٢ج
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١٢

ه اماميـه را  د در فق ـهاي موجور، نظر فقهاي معاصر و ديگر قابليت منظور ضمن مطالعه ديدگاه سنتي و مشهو      
  .دهيممي قرار بررسيمورد گذار قرار گيرد، مورد استفاده قانونتواند بلكه بايد  كه مي

  هاي سنتي و معاصر فقهي ديدگاه ‐١‐٢‐٣

حقـوق  ، چنـد همـسري در       هستمطابق نظر سنتي كه نظر مشهور فقهاي فرق پنجگانه حقوق اسلامي نيز             
 «ن نظر، آيه معـروف      يمستند اصلي ا  ). ٢. ‐٣٠ ج   :١٤٠١د حسن نجفي،    شيخ محم (اسلام پذيرفته شده است     

و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و ربـاع و ان خفـتم الا تعـدلوا                          
بـا ايـن    .  ايـن امـر اسـت       مؤيـد  ن تا پيش از قرن حاضر نيز تا حدي        شيوه زندگي مسلمانا  عملاً  . است» فواحده

ز اين نكته غافل بود كه در جامعه عربي پيش از اسلام چند همسري وجود داشته است و اين امر                    وصف، نبايد ا  
 سوم سوره نسا چنانكه ملاحظـه       ه بلكه برعكس آي    است حكم تأسيسي كه اسلام آن را ايجاد كرده باشد، نبوده         

محـدود  ( عـدد    فايتعيين كـرده كـه از جملـه آن اسـتي          يي  محدوديتها در مورد اين شيوه از زندگي        ‐ شود  مي
  . است) كردن بر چهار مورد

عنوان يك قاعده عام و كلـي بيـان كـرده اسـت،     در مقابل نظر سنتي و مشهور كه چند همسري را به     
ست بلكـه   ي ـبرخي از آنها معتقدند كه  اين، يك قاعـده عـام ن            . فقهاي معاصر داراي نظريات ديگري هستند     

همسري است و چند همسري امري اسـتثنايي اسـت     ني تك قاعده اصلي در حقوق اسلام مطابق فطرت انسا       
: ١٣٥٣،مطهـري (كنـد   كه تنها برخي مقتضيات ويژه اجتماعي و فردي در شرايط خاص آن را تحميـل مـي              

  ).  به بعد٣٢٩
اي اسـت كـه       گويند مستند نظر مشهور آيـه     يشتر رفته و مي   پبرخي ديگر از فقهاي معاصر از اين نيز         

توان از آن حكمي براي عموم مردم چـه در   ي اساسي است و اصولاً نميمحدوديتهادقت در مفاد آن نشانگر     
به عقيده ايـشان، خطـاب آيـه بـه     . كردي استخراج   يشرايط عادي و عمومي و چه در شرايط خاص و استثنا          

 احتمـال   ،مرداني است كه دختران يتيمي را تحت سرپرستي دارند و با توجه به شرايط خاص اين دختـران                 
تواند با رعايت شروط عدالت مطابق آيه  تضييع حقوق آنان وجود دارد كه تنها در اين صورت مرد مي  ستم و   

پس ازدواج مجدد موضوع آيه     . و تمكن مالي مطابق مباني فقهي با دو، سه و يا چهار نفر از آنان ازدواج كند                
  : سه سوره نساء از نظر اين فقها مشروط به سه شرط است

   براي ازدواج، يتيماني باشند كه سرپرستي آنان به مرد واگذار شده است؛  دختران مورد نظر‐١
   در شرايطي باشند كه بيم ظلم و ستم در حق آنان برود؛ ‐٢
البتـه   ).٣٠٧‐٣٠٨: ١٣٨٦بجنوردی،(ين آنان را داشته باشد  مرد قدرت بر رعايت و اجراي عدالت ب        ‐٣

  . نفقه افزود تكليف تامينبايد به اين شروط، شرط تمكن مالي را نيز به خاطر
ا نظر مشهور است و لذا قابل       شود كه اين نظر، يك نظر اقليتي است كه در تعارض ب            ايرادممكن است   

نفسه حجت نيست بلكه حتي اجمـاع در فرضـي كـه    تنها شهرت فيولي بايد توجه داشت كه نه .  نيست اتكا
 وجـود دارد، حجيـت      فه سوم از سوره نـسا      يعني آيه شري   ،مدركي باشد مثل مورد بحث ما كه مدرك متني        
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١٣  

نداشته و فقيهي كه در مقام استنباط و اجتهاد حكم شرعي از منبع فقهي است، مجـاز نيـست كـه از                      
گر فقها تبعيت كند بلكه بايد خود به مدرك مستند نظر فقها، اگرچه بر آن نظر اجماع داشته باشند،            ينظر د 

 :١٤٠٨مظفـر، ( آيه يا حديث، براي او حجيـت دارد          از عبارات يك   ، مثلاً د و درك او از آن مدرك      كنمراجعه  
١١٢(.   

بندي كه در اصـول فقـه انجـام       اماميه در طبقه    كه علاوه بر مطالب فوق بايد به اين نكته توجه داشت         
به يك   هزار فقيه نسبت     وسيلهبه كه مثلاً از هزار نظر فقهي كه         اين معنا هب.  مخطئه است نه مصوبه    ،شود  مي

 تنها يك نظر صحيح و حكم االله واقعي است و شايد هر هـزار نظـر سـقيم              حداكثر ،ع صادر شده باشد   موضو
نـابع فقهـي اسـتنتاج      تر حكم االله واقعـي را از م       باشند و بايد منتظر فقيه ديگري شد كه به اجتهادي صائب          

  .  نبايد از كنار نظر فقهاي معاصر به آساني گذشتبنابراين. كند
  نونگذاري  شيوه قا ‐٢‐٢‐٣

 ايجاد نهـاد    شود و در عين حال منشأ     ناشي مي ) توافق دو اراده  (ازدواج قراردادي است كه از اراده خصوصي        
بـه عقيـده    ،  به همين جهت  . دهد  عه را تشكيل مي   خانواده است كه نهادي اجتماعي است و هسته اوليه جام         

ات خصوصي و   دواج بايد هر دو دسته ملاحظ      قانونگذار به هنگام تبيين و تنظيم نظامات حاكم بر از          ،نگارنده
دسته ملاحظـات     دو اين. ومي را در نظر داشته باشد      ملاحظات اجتماعي و نظم عم      و مربوط به اراده طرفين   

 و  ملاحظات مبرا  در هر دو حوزه فقه و حقوق مؤثر است و قانونگذار، چه شرعي و چه عرفي، از توجه به اين                   
  . معاف نيست

  ناشي از مصالح اجتماعي و نظم عمومي  ملاحظات  ‐١‐٢‐٢‐٣

يد چند همـسري نيـست و       ؤترديد اخلاق حسنه و نظم خانوادگي در جامعه فعلي ايراني موافق و م            بي
ان ناشـي  هاي فرزنـد عداوت و دشمني. نگرد  احترام نمي به ديده،اندبه مرداني كه به تعدد زوجات روي آورده 

 .(انـد حمد عبده را چنان نگران كرده كه آن را حرام تلقي كردهگانه، برخي چون ماز اين روابط زوجيت چند   
  ) ٨٥‐٨٤:تابیمحمد عبده،

داننـد، يـا ديـدگاه        دليل ايجاد اسباب عداوت، چند همسري را مجاز نمـي         گونه نظرات كه به   اگر از اين  
حـت   موضوع آيه را محدود به يتيمـان تحـت تكفـل مـرد، آن هـم ت                 يطور اساس برخي فقهاي معاصر كه به    

كنند، بگذريم و نظر مشهور فقهـا را مـلاك قـرار              شرايط خاص كرده و مخاطب آن را عموم مردم تلقي نمي          
دانند، جاي اين پرسش است  دهيم كه چند همسري را با رعايت شرايط و قيود موضوع آيه شريفه، مباح مي      

ي نتواند دايـره ايـن مبـاح را    رفكه وقتي نظم و امنيت خانوادگي و اخلاق حسنه اقتضا كند، چرا قانونگذار ع        
 قانون حمايـت خـانواده      ١٦ در ماده    به طور مثال  اساس مصالح جامعه محدود و مقيد به قيودي سازد كه           بر

   آمده است؟١٣٥٣
 از  ي بـسيار  ،در حالي كه قانونگذار ايراني پس از انقلاب به دليل رعايـت امنيـت و مـصالح اجتمـاعي                  

سـادگي ممنـوع    كشور منافات داشـت، بـه     ... دي، سياسي، فرهنگي و     مباحات را كه با نظم اجتماعي، اقتصا      
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١٤

توان مصاديق بسياري از آن را در قواعد سـاده راهنمـايي و راننـدگي يـا جـرايم تعزيـري و                       و مي  كرداعلام  
 ملاحظه كـرد، چگونـه اسـت كـه در حـوزه روابـط               هاي واردات و صادرات كالا و غيره      ، يا ممنوعيت  بازدارنده

ي را كه مطابق برخي نظرات فقهي مجاز نيست و مطابق نظرات ديگر نيز حداكثر مباح است                 خانوادگي، امر 
 تبديل بـه حـرام   ١)يعني احتمال عدم قدرت بر عدالت    ( آن هم مجاز يا مباحي كه به اندك غفلت           ،نه واجب 

   د؟كرتوان محدود و مقيد  شود، نمي مي
   طرفين  ملاحظات ناشي از مفاد توافق و اراده خصوصي‐٣‐٢‐٢‐٢

كنـد، قاعـده      ميدادها در حقوق موضوعه و عقود در حقوق اسلام حكومت           راز جمله قواعد مسلمي كه بر قرا      
 ابـراز   و يـا ضـمني  طور صـريح بهتبعيت عقد از قصد و خواست طرفين است، اعم از اينكه اين قصد و خواست      

ترديد منطبـق بـا     نون مدني كه بي    قا ٢٢٠به موجب ماده    . شده باشد يا از عرف و رويه عمومي چنين برآيد         
عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كـه در آن تـصريح شـده                و«: مباني حقوق قراردادها در فقه است     

موجـب قـانون از عقـد       موجب عرف و عـادت يـا بـه        د بلكه متعاملين به كليه نتايجي كه به       كناست ملزم مي  
  .»باشند شود، ملزم مي حاصل مي

 يا دست كم ضمناً     طور صريح  دارد كه قراردادهاي ازدواج به      ايران، كمتر كسي ترديد    در جامعه كنوني  
 بر اين امـر مـستقر       شوند و عرف عمومي نيز كاملاً       صورت شرط تباني مبتني بر تك همسري منعقد مي        و به 

ت،  ازدواج با مـردي اس ـ     در حال امضاي پيمان   كه   ند كه اگر دختري   ككمتر كسي ترديد مي   نيز   .شده است 
احتمال معقولي بدهد كه همسرش ممكن است به او خيانت كرده و قصد ازدواج با ديگـري  بلكه حتي بداند  

  .  و هرگز به اين ازدواج تن نخواهد دادزدهبازاز امضاي پيمان سرنيز داشته باشد، را 
قـع  آيا عرف مسلم و مستقر درخصوص تك همسري در حوزه حقوق خانوادگي در جامعه ايران كه در وا                 

 و التزام مرد به عـدم        تعهد قواعد عمومي همه قراردادها، منشأ    شرط ضمني هر قرارداد ازدواجي است، برخلاف        
 قـانون حمايـت     ١٦ در اين صـورت بنـد يـك مـاده             و پايبندي به مفاد قرارداد ازدواج اول نيست ؟         ازدواج دوم 

ه اسـت،   كـرد منوط به رضايت همسر اول       علي الاصول خانواده كه به صورت قاعده كلي، امكان ازدواج دوم را           
دادها ندارد كه در هر ازدواجي به موجب قاعده عام عرفي مرد متعهد             راي به قاعده عمومي قرا      در واقع اشاره  

شود و بنابراين عدول از قاعده عرفـي ماننـد   به عدم ازدواج دوم است و عقد مبتني بر تك همسري واقع مي            
 ـ. صريح طرفين برخلاف قاعده مزبور استهمه عقود ديگر نيازمند به توافق   يـن ترتيـب، قواعـد عمـومي     اهب

ييـد  أ را ت١٣٥٣ قانون حمايت خانواده سال ١٦قراردادها در حقوق موضوعه و فقه هر دو مفاد بند يك ماده            
  . كنند مي

                                                 
 ـ .  به يك همسر اكتفـا كنيـد     ، اجراي عدالت بكنيد   ترسيد كه نتوانيد     يعني اگر مي   ؛و ان خفتم الا تعدلوا    : گويد  آيه شريفه مي  .  ١ كـه نفـس   اسـت    معنـا دانايـن ب

عوا ان تعـدولوا  يلـن تـستط  (شايد به همين دليل قانونگذار تونسي با استناد به آيه ديگر قرآن كـريم              . احتمال و بيم عدم اجراي عدالت، مبناي منع و حرمت است          
حتي اگر تفسير قانونگذار تونـسي از آيـه   .  فرانك جريمه نقدي دانست٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠قتضي يك سال حبس و  ، ازدواج دوم را باطل و م      )بین النساء و لو حرصتم    

  .توان انكار كرد  را نمي»و ان خفتم الا تعدلوا فواحده« يعني قض تكليف موضوع آيه سوم سوره نسااخير را نيز نپذیريم، احتمال بسيار قوي لغزش و ن
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١٥  

بايد توجـه   . اثر باشد   اند كه ممكن است شرط عدم ازدواج دوم مرد، باطل و بي           برخي ترديد كرده  
مگـر اينكـه    دادهـا   ر قانون مدني كليـه شـروط و قرا        ١٠ كه در چارچوب حقوق موضوعه، مطابق ماده         داشت

 گذشـته شـرط عـدم    آور هستند و با توجه بـه بحثهـاي        مخالف صريح قانون يا نظم عمومي باشند، نافذ و الزام         
 اخـلاق حـسنه و نظـم     كه اتفاقاًديديمزيرا . ودازدواج دوم نبايد مخالف صريح قانون يا نظم عمومي تلقي ش  

 سـال  ٨٠عمومي خانوادگي هر دو مقتضي تك همسري است و قانونگذار نيز حتي در قانون مدني كه حدود          
 آن اشـاره  برد و تنها به طور ضـمني بـه   پيش تصويب شده است به طور صريح از حق تعدد زوجات نام نمي            

. ده اسـت   بو ١٣٥٣ و   ١٣٤٦ين سالهاي   كردن اين حق در قوان     در حال محدود   كند و پس از آن نيز مرتباً        مي
توانـد    نه يك قاعده امري بلكه حداكثر امر مباحي است كه به اندك لغزش مي   بديهي است كه تعدد زوجات    

پس . كردن آن است  د و رويكرد خود قانونگذار نيز به سوي محدود و مقيد          شوتبديل به مكروه و حتي حرام       
سوي با نظر قانونگذار، مصالح اجتماعي،       هم همسري را كاملاً  از لحاظ حقوق موضوعه بايد استقرار عرف تك         

اخلاق حسنه و نظم عمومي دانست و ازدواجهاي ايراني را با توجـه بـه ايـن عـرف مبتنـي بـر شـرط تـك                           
  . همسري و مرد را مكلف و ملتزم به رعايت آن تلقي كرد

ه است، ولي برخـي فقهـاي   دوم شددر فقه نيز با اينكه ترديدهاي جدي در درستي شرط عدم ازدواج             
 و نيز با توجه به قواعـد عمـومي حـاكم بـر عقـود         ١بين با توجه به قاعده عمومي درستي عقود و شروط           تيز

گونه که آن( تصريحاً شرط عدم ازدواج دوم را صحيح و حتي براي عدول از آن نه فقط يك اثر تكليفي ساده           
 وضعي قائـل شـده و عـدول از آن را موجـب بطـلان                ، بلكه اثر  ) آمده است  ١٣٥٣ت خانواده   يدر قانون حما  

كند كه اين شرط به طور صريح در عقد ذكر شده باشـد يـا     بديهي است تفاوتي نمي٢.اند ازدواج دوم دانسته  
  . ضمني و مبتني بر عرف عمومي باشد،آنگونه كه در جامعه ايراني مرسوم است

زدواج دوم را نبايـد بـا اسـقاط اصـل حـق             شود كه شرط عدم ازدواج دوم يا اسقاط حق ا            مي يادآوري
در چـارچوب   .  تلقي كـرد   ي قانون مدني در مورد منع سلب حق کل        ٩٥٩ازدواج مقايسه كرد و مشمول ماده       

 و تفسير شـرط     عنوان يك حق مدني غير قابل اسقاط      حقوق موضوعه، در جامعه كنوني تلقي ازدواج دوم به        
ک ي ـعنـوان   بـه يآنچه عقل و عرف در جامعه فعل ـ     .  ندارد عدم ازدواج دوم به عنوان سلب حق كلي وجاهتي        

  . کند، اصل حق ازدواج است، نه ازدواج دوميت مي و از آن حمايي شناسايحق مدن

                                                 
ندانـسته و  ) عقود معهود در زمان پیامبر(را محدود به عقود معين ) يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود     (، آيه اول سوره مائده      های معاصر ژه فق يوبسياري از فقها به   .  ١

 )٣١٥ و   ٣١٣ ،   ٢٨٨ :٢ج(طبـايي يـزدي در عـروه الـوثقي          سـيدمحمد كـاظم طبا    . داننـد    مـشمول آن مـي     ،هر عقد يا توافقی را كه مخالف شرع و اخلاق نباشـد           
نيه صحيحه الا مـا خـرج بـا الـدليل           ها بل هو كل معامله عقلا     لاحاجه الي الدليل الخاص لمشروعيت    في المعهودات و    ) ای العمومات (و لا نسلم انحصارها     : گويند  مي

مـصباح  سـم خـويي در      د ابوالقا و نيز مرحـوم سـي     ) ٥٣٠ :به نقل از محقق قمي، جامع الشتات       (آيات الحكام محقق اردبيلي در    . خاص كما هو مقتضي المعلومات    ال
 .اند بر اين عقيده) ٤٢ :٢ج (الفقاهه

 و يجوز ان تشترط الزوجه علي الزوج في عقد النكاح او غيره ان لايتزوج عليها و يلزم الـزوج العمـل                      ٣ مسأله ١٩٤ :٢، ج   منهاج الصالحين حسن حكيم،   سيد م .  ٢
 .به بل لو تزوج لم يصح تزويجه 
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١٦

 در اين زمينه، حق ازدواج يك حق مـدني اسـت كـه مـرد در           ٩٥٩ترين تفسير از ماده     در سختگيرانه 
زوجيت از اعمال و اجراي مصداق ديگـر آن امتنـاع            در زمان بقاي رابطه      تاشود    ضمن اجراي آن، متعهد مي    

مفاد قاعده عرفي تك همسري كه به صـورت شـرط ضـمني             . كند  ورزد يا حق ازدواج ديگر را از خود سلب          
اصل اين منطق را قطع نظر از مصاديق در خـصوص شـروط             . قراردادهاي ازدواج درآمده، بيش از اين نيست      

؛ ميرزاي نـائيني  ٢٢٨ ‐٢ ج  :١٣٤٩،  طباطبايي يزدي ( در فقه نيز يافت      توان  ناظر به التزام به ترك مباح مي      
١)١٠٥ص  : ٢ج  ،تابینساري،اوسي خوو شيخ م

   
با توجه به مجموع استدلالات فوق، شايسته است كه شرط رضـايت همـسر اول بـراي ازدواج دوم در                    

 و نيـاز اجتمـاعي و مـصالح          زيرا مبناي فقهي آن قابـل توجيـه        ؛ منعكس شود  صراحتبه لايحه نيز    ٢٣ماده  
 با توجه به اينكه به دليل برخي شـبهات،          ٢٣حذف ساده ماده    . عمومي در اين خصوص غير قابل انكار است       

، در دادگاههـا نـسبت بـه        ١٣٥٣ قانون حمايت خـانواده سـال        ١٦گونه دليلي بر نسخ ماده      نبود هر رغم  علي
- هماهنـگ براي. ستي نيتلاف رويه وجود دارد، کاف قانون حمايت خانواده اخ  ١٦نحوه تفسير و اعمال ماده      

د بـا تـصريح بـه ضـرورت       ي ـحـه با  يكردن رويه قضايي و تأمين اصل اساسي تساوي مردم در برابر قـانون، لا             
 دائم و منقطـع و تعيـين ضـمانت اجـرا          گونه ازدواج دوم اعم از      مسر اول و تعميم مفاد ماده به هر       رضايت ه 

  . وجود آوردهبراي هميشه يك رژيم قانوني روشن و قابل اتكايي را ب
  

   تصاعدي بر مهريه نامتعارف  وضع ماليات‐٤
هاي بالاتر از حد متعـارف        ي موظف است از مهريه    يوزارت امور اقتصادي و دارا    : دكن لايحه مقرر مي   ٢٥ماده  

صورت ، متناسب با افزايش ميزان مهريه بهو غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور
ميزان مهريه متعـارف و ميـزان ماليـات بـا توجـه بـه               .  ماليات وصول نمايد   ،تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج    

وسـيله وزارت امـور اقتـصادي و        اي خواهد بـود كـه بـه         نامهوضعيت عمومي اقتصادي كشور به موجب آيين      
  .»رسد ن ميدارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيرا

نگراني قانونگـذار در    .  ايجاد مانعي بر سر راه مهرهاي گزاف است        ،ماده مذكور روشن است كه هدف از      
با ايـن همـه     . گونه ناپسند است  اين خصوص قابل احترام و رويه مرسوم در تعيين مهرهاي سنگين و رقابت            

ي سازگار اسـت؟ آيـا ايـن مقـرره          آيا اين مقرره با پيشينه حقوقي و فقه       : دو پرسش اساسي قابل طرح است     
  ه ناهنجار و پندار بيمار است؟يراهكار و علاج اين رو

  
  

                                                 
فيمكن ان يقال بان الالتزام علي ترك المباح تاره التزام بترك مصداق منه او بتركه مطلقاً في برهه مـن الزمـان و هـذا لابـاس بـه                      : ه است در منيه الطالب آمد   .  ٣

 . من حيث الالتزام و لامن حيث الملتزملالعدم مخالفته لكتاب 
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١٧  

  پيشينه حقوقي و فقهي  ‐١‐٤
كه از منطـوق  چنان. »تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است «: دارد  قانون مدني مقرر مي  ١٠٨ماده  
انـد، مطـابق نظـام حقـوق        ن تفـسير كـرده    شود و همه حقوقدانان نيز آن را چنـي          وضوح فهميده مي  هماده ب 

ن، ماليـت داشـتن     موضوعه ما مهريه از لحاظ سقف محدوديتي ندارد و از لحاظ كف نيز تنهـا محـدوديت آ                 
، ؛ محقـق دامـاد    ١٤٧، ش ١٣٨٢:١٧٠،؛ صـفايي  ٨٦، ش ١٣٦٨:١٦٠، كاتوزيان ؛٢٨٣ :٤ ج :١٣٦٦امامي،(است  
 مدعي شده است كه همه فقهاي اماميه        ١ب انتصار در فقه اماميه، گرچه سيد مرتضي در كتا       ). ٢٢٤ : ١٣٦٧

يعنـي در  (دانند و بيش از آن حرام و بايد به مهر السنه باز گـردد         مي) پانصد درهم (سقف مهر را مهر السنه      
 ولي نظر مشهور فقهاي اماميه      )نه صحيح خواهد بود   فرض تعيين مهري بيش از مهرالسنه تا ميزان مهر الس         

آن پيروي كرده، خلاف اين عقيده است و از نظر كمـي محـدوديتي بـراي حـداقل و                   كه قانون مدني نيز از      
 ٢٠مستند مـشهور آيـه    . ريه بيان گرديد  حداكثر مهر قرار نداده است جز آنچه در خصوص ماليت داشتن مه           

ن به عنوا ) نارطلايها هزار د    ده(است كه در صورت دادن قنطاري از طلا         ) و آتيتم احديهن قنطاراً   (سوره نسا   
براين اساس، مشهور عقيده سيد مرتضي و برخـي ديگـر ماننـد             . داند  مهر، چيزي از آن را قابل استرداد نمي       

 مفيد كراهت و ناپسند بودن مهر بيش        مورد استناد وي را نهايتاً    داند و روايت      صدوق و اسكافي را مردود مي     
  .)١٩٧: ٢، ج عاملی؛ ١١٧ ص:٣٠ ج،١٤٠١،نجفی(كند  از مهر السنه تلقي مي

 محدود كردن مهر از طريق وضع ماليات تصاعدي بـر           برايين ترتيب، ضمانت اجراي غيرمستقيم      ه ا ب
مهري كه هنوز وصول نشده است، نه با نظر مشهور در فقه اماميه سازگار اسـت و نـه بـا قـانون مـدني كـه               

. هاي مستقيم انون ماليات  نكرده است و نه با ق      ميزان مهريه را به توافق طرفين واگذار و براي آن سقف تعيين           
دانـد، مغـاير    مـد مـي  آ در جهان كه وضع ماليات را بـر در       قاعده مسلم حقوق مالياتي     اين ديدگاه با   ،در واقع 

  . د كه تحصيل نشده استكنبندد و وصول مي مدي ميآب، ماليات را بر دريه به فرض تصوحي زيرا لا؛است
  گذاري قانون تأثيردرجه  ‐٢‐٤

علت اين ناهنجاري اجتماعي، در بخشي مشكلات اقتصادي و احساس نـاامني مـالي، در               رسد كه     به نظر مي  
سـازي  بخشي مخدوش شدن ارزشهاي اصيل اخلاقي و فرهنگي و در بخشي نيز قصور قانونگذار از هماهنگ               

 ـ    بنابراين، برنامه . رژيم حقوقي حاكم بر روابط خانوادگي با نيازهاي عصر حاضر است           -هريزي صحيح بـراي ب
تواند تا حدي به    امان كردن اوضاع اقتصادي كشور و ترويج ارزشهاي اصيل و واقعي اخلاقي و فرهنگي مي              س

 قانونگذار نبايد غافل از اين نكته باشد كه رژيم حقوقي خـانوادگي  همهبا اين . تعديل اين مشكل كمك كند 
ت و روح حاكم بر ايـن لايحـه         با نيازهاي جامعه ما و عصر ما به ميزان كافي هماهنگ نشده و حتي مندرجا              

ر آن، موجب به هـم خـوردن        يناپذييزندگي جديد و عناصر جدا    .  ناهماهنگي را افزون سازد     اين ممكن است 

                                                 
ازاد علـي ذالـك رد الـي هـذه     خـسمائه درهـم جيـاداً قیمتهـا خمـسون دينـارا فم ـ         يتجاوز بـالمهر    ه انه لا  و مما انفردت به الامامي    : آمده است انتصار   كتاب   در. ١

 )١٢٤ :١٣٤٣سيدمرتضی،.(السنه
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١٨

 ـ                   دليـل اينكـه از     هتعادل اوليه موجود در نظم حقوقي مربوط به روابط خـانوادگي شـد و قانونگـذار ايرانـي ب
هاي روز و قانونگـذاري متناسـب بـا جامعـه             خگويي به نياز   پاس براي مباني و منابع فقهي و حقوقي        ها،قابليت

است كه يه تلاش كرده   يتنها قوه قضا  . ن تعادل نشده است   يفعلي استفاده نكرده است، موفق به بازگرداندن ا       
 برخي شروط ضمن عقـد نكـاح بـه     يعني گنجاندن، قانوني موجود را با يك مكانيسم قرارداديتا حدي خلأ  

ولـي واقعيـت ايـن اسـت كـه مكانيـسم            . هاي نكاح جبـران كنـد       استاندارد در قباله  صورت شرط   نفع زن به  
 احتمال عدم امضاي شروط ضمن عقد پاسخگو نيست و قانونگذار بايد بـا               به ويژه با توجه  قراردادي صرف به  

رويكردي مناسب با مقتضيات جامعه كنوني رژيم قانوني مناسبي را با در نظـر گـرفتن مجمـوع ملاحظـات                    
در غير اين صورت مردم نيز به غلط و بـا تبعيـت از خـود قانونگـذار يـا قـوه                      . دهددست  ه و حقوقي ب   فقهي
هاي قراردادي مثل همين حق تعيين ميزان مهر به توافق، سعي خواهند كـرد       يه با استفاده از مكانيسم    يقضا

. نـد كن باشـد، جبـران       ممكن است نه مطلوب و نه مؤثر        از دست رفته را به نوع ديگري كه اساساً         كه تعادل 
ي از عـدم   ناش ـخـلأ گونه قانونگذار در اعمال ماليات تصاعدي بر مهرهاي سـنگين،         ين، رويكرد مجازات  ابنابر

 بلكه برعكس منشأ توالي فاسد اجتمـاعي و حقـوقي ماننـد ايجـاد نـوعي جامعـه                   تعادل را حل نخواهد كرد    
 يا حتي شايد بدتر، امتناع بيـشتر   وو صوريكاستي و مرسوم شدن عقود پنهاني و دوگانگي مهرهاي واقعي  

  . دختران از ازدواج كه دولت نگران آن است، خواهد شد
  

  نامه  واگذاري موارد ثبت ازدواج موقت به آيين‐ ٥
: دارد ن ماده اعلام مـي يا.  آن است٢٢شدت مورد انتقاد قرار گرفته، تبصره ماده يكي از مقررات لايحه كه به   

ثبـت نكـاح   : تبـصره . فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكـاح الزامـي اسـت           ثبت نكاح دائم،     «
  . »رسد تصويب وزير دادگستري مياي است كه به نامهموقت تابع آيين

اي به سابقه حقوقي و فقهـي نهـاد ازدواج            اشاره  درك مبناي انتقاد و ارزيابي ميزان ورود آن بهتر است          براي
    .بشودواج  ثبت ازدمسألهموقت و 

  پيشينه حقوقي موضوع  ‐١‐٥
ز بايد توجه داشت كه شناسايي نهاد حقوقي ازدواج موقت محصول لايحه نيـست و در نظـام                  يپيش از هرچ  

ن بار قانون مدني تحت نفوذ فقه اماميـه ايـن نهـاد را تحـت                يحقوق موضوعه پس از انقلاب مشروطيت، اول      
صورت ناقص  ررات قابل توجهي را به تبيين آثار آن اگرچه به         ق مطرح و م   ١٠٧٥عنوان نكاح منقطع در ماده      

ــصاص داد ــواد . اخت ــا ١٠٩٥، ١٠٧٧، ١٠٧٥، ٩٤٠م ــن ....  و ١١٥٤، ١١٥٢، ١١٣٩، ١١١٣ ، ١٠٩٨ ت از اي
  .اند جمله

-بـه رغم اختصاص موادي چند     دهد كه علي    مطالعه كتب نويسندگان حقوق خانواده بخوبي نشان مي       
هاي متعددي از آن مسكوت ماند و پيش از انقلاب اسلامي بـا اسـتناد           ن نهاد، جنبه   قانون مدني به اي    وسيله
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١٩  

 قانون آيين دادرسي در خصوص مراجعه به عرف و عادت مسلم در فرض سكوت قـانون، بـه                   ٣به ماده   
نيـز بـا   ) پس از تصويب قـانون اساسـي   (شده است و بعد از آن ي مراجعه ميعنوان عرف مذهبفقه اماميه به 

براسـاس فتـاوي   تا حد ممكن  قانوني موجود را نون اساسي، نويسندگان و قضات خلأ قا١٦٧اد به اصل   استن
 ،١٣٦٦امـامي، : ك.ر ه عنـوان مثـال  ب(كنند  مشهور و عقايد مندرج در منابع معتبر فقه اماميه پر کرده و مي   

؛ ١٨ ‐١٥: ١ج  ،١٣٨٢و١٣٧٥؛ صـــفايي،٥٢٥  ،٥٠٤، ١٧٤ :١ ج ،١٣٦٨ ؛ كاتوزيـــان،١٠٦،١٠٧، ١٠٠: ٥ج
   .)٢٢٠‐٢١٩: ١٣٦٧،محقق داماد

 محققاني كـه    تاهاي نكاح موقت، موجب شده         قانوني و فقهي پيرامون بسياري از جنبه       خلأبايد دانست كه     
اند، تا حد زيادي به استنباط شخصي متكي باشـند و             به دنبال تبيين جامعتر رژيم حقوقي نكاح موقت بوده        

اسـت    از اين جمله  .  اظهار نگراني كنند   مسألهگاهها در خصوص اين ابعاد از       نسبت به طرز عمل احتمالي داد     
، امكان يا عدم امكان الـزام       )٥٠٢‐٣: ١٣٦٨،كاتوزيان؛  ١١٤‐١١٢: ١٣٦٦،امامي( وكالت در بذل مدت      مسأله

 از كاف شوهرالاثر، استن شوهر به بذل مدت در موارد الزام به طلاق در نكاح دائم، مانند وضعيت غايب مفقود             
العلاج   هاي صعب  ساير حقوق واجب زن از طرف شوهر، سوء معاشرت و ابتلا به بيماري             فاييدادن نفقه، عدم ا   

  ). ٥٠٤‐٥٠٢: ١٣٧٩،؛ كاتوزيان١٢٧‐١١٨:   ١٣٦٦، امامي(
حدي فقه چنان زياد است كه استاد كاتوزيان در بحث از موضوع            گونه ابهامات در قانون مدني و تا      اين

 نيست كه در نكاح منقطع حمايت از حقوق ين معناه اسكوت قانونگذار ب«: اند ذل مدت گفتهالزام شوهر به ب  
ين اتا بهاند  نويسندگان قانون خواسته. زن ضرورت ندارد و سرنوشت خانواده تنها به اراده شوهر وابسته است   

. »وتـه فراموشـي بـسپرند     گمان خود آن را به ب     ها نشان دهند و به      يه كراهت خود را از اين نوع زناشوي       وسيل
در بحث از مسائل مهمي چون موجبات فسخ نكاح يا جريان           نيز   استاد امامي    ).٥٠٤‐٥٠٣ :١٣٦٦،كاتوزيان(

 در خصوص موجبات فسخ نكاح در نكـاح         به طور مثال  . اماره فراش، بيشتر متكي به استنباط شخصي است       
 مـوارد فـسخ و احكـام آن را در           صـراحت بهه  اي در قانون مدني موجود نيست ك        ماده... «: نويسد  منقطع مي 

نكاح منقطع جاري بداند و اطلاق مواد مربوط به حق فسخ و احكام آن و عدم قيد اختصاص آنهـا بـه نكـاح          
گرداند، زيرا از كتب حقوق اماميه هم كه قانون مدني پيـروي از               دائم نيز پاسخ را آسان و قضيه را ساده نمي         

 در كتـب متـداول    . آيـد   دست نمي هشني ب ويسنده اين كتاب بوده حكم رو     ه است آنچه در دسترس ن     كردآن  
باشد، در عيوب زوجين جز در مورد جنون كـه تـصريح شـده در نكـاح منقطـع نيـز                     فقهي كه در دست مي    

نيـز هـم ايـشان در       ). ١١٦ص (» ...انـد نمـوده موجبات ديگر تصريح به حق فسخ ن      د، نسبت به  شوجاري مي 
بر بنـا «: نويـسند  ف وضعيت فرزندان مي  ام اهميت آن در اثبات نسب و تعيين تكلي        خصوص اماره فراش با تم    

شـود،   طفل از او شناخته نمـي      چه شوهر در نكاح منقطع نفي ولد بنمايد، ظاهراً        نظر حقوقيين اماميه، چنان   
ي حكـم   از نظر قانون مدن   . زيرا اماره فراش مخصوص نكاح دائم است و لعان نيز اختصاص به نكاح دائم دارد              

  ).١٣٢ص(» م نسبت به طفل متولد از نكاح دائم و منقطع يكسان است. ق١١٦٣ و ١١٥٨مواد 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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٢٠

جويانـه ايـن حقوقـدانان      در چنين شرايطي تنها بايد اميدوار بود كه رويه قضايي از تفـسير مـصلحت              
 و ١١٣٠كند و در خصوص مسائلي چون امكان الزام شوهر به بذل مدت، اخذ وحدت ملاك از مـواد             پيروي  
وص اجرا يا عـدم اجـراي       خصور فقهاي اماميه ترجيح دهد يا در       قانون مدني را به پيروي از نظر مشه        ١١٢٩

قانون مدني پايبند بماند و اطلاق مزبور را به ديدگاه فقهاي اماميه منصرف          ١١٥٨ به اطلاق ماده     اماره فراش 
  .نسازد

  پيشينه فقهي  ‐٢‐٥
سـيس حقـوقي ازدواج    أ فرق پنجگانه حقـوق اسـلام، تنهـا اماميـه ت           از لحاظ پيشينه فقهي موضوع، از ميان      

فمـا اسـتمتعتم بـه    ( سوره نسا   ٢٤مستند فقهاي اماميه آيه     . كنند  موقت را به رسميت شناخته و تجويز مي       
شرح (ي تهاتر شده است    خصوص برخي از آنها ادعا    و نيز رواياتي است كه در     )  فريضه منهن فاتوهن اجورهن  

در اثبـات   ). ٤٣: ١٤؛ وسـائل الـشيعه، ج       ١١٩مـسأله ،  ١٧٩: ٢، ج   چاپ سربی ،  يخ طوسي ش؛  ٢٤ :٥لمعه، ج 
به عقيده اماميه اين نهاد در زمان پيامبر، خليفـه اول و            . مشروعيت اين نهاد به اجماع نيز استناد شده است        

امبر حـلال   دو متعه در زمان پي ـ    «بخشي از دوران خليفه دوم مورد عمل بود، ولي خليفه دوم اعلام كرد كه               
  .» كه يكي از آنها متعه حج و ديگري متعه نكاح است١كنم بود و من از آنها نهي و بر آنها عقوبت تعيين مي

گرچه مشهور است كه مطابق فقه اماميه مرد در مورد نكاح منقطع برخلاف دائم محدود به چهـار زن      
فاضـل مقـداد،    ؛  ٧٥: چاپ سنگی سيد مرتضي،   (اند  نيست و حتي بعضي در اين خصوص ادعاي اجماع كرده         

 اشاره شد، برخي از فقهاي بسيار برجـسته اماميـه       قبلاً طور كه  همان يول) ١٦٦: ؛ سبزواري، كفايه  ١٤٢ :١٣٤٣
مفـاد بعـضي    ). ١‐٣.ش:ك.ر(انـد   مانند شهيد ثاني استيفاي عدد را شامل همسر دائم و موقت همگي دانـسته             

: ٢ج تـا بـی ،  عاملی(اند  يحاً مردان متأهل را از اين عمل منع كرده        روايات محدوديتي بسيار بيشتر را مقرر و صر       
    ).١٨٤ : ٣ جتابی؛ صحيح ترمذي،٨٧

ش از هر چيز نحوه بيـان       خليفه دوم از ازدواج موقت، شايد بي       ي، در مورد نه   زي ن  از محققان  يده برخ ي به عق 
 بـه   .اماميـه قـرار گرفـت     نتقاد فقهـاي     به دليل اينكه شائبه نوعي قانونگذاري در آن است، مورد ا           خليفه دوم 

 چون قاعده اصلي و روش مطلوب زندگي، ازدواج دائم است و ازدواج موقـت  ن محققان معتقدند يهمين جهت ا  
، بايـد قاعـده   )ح المحظوراتيالضرورات تب(ي مجاز و مباح دانسته شديبنابر ضرورت و در شرايط خاص و استثنا 

-د، مورد توجه قرار داد كه آن هم مباح        شو  ثانوي ضرورت، مجاز و مباح مي      عنوانديگر مربوط به آنچه را كه به      
همين جهت نبايد بـه     و به ) الضرورت تقدر بقدرها  (شدن محظور در حد ضرورت و در زمان بقاي ضرورت است            

  ).١٣٧٢‐٧١گرجي، (اين نهاد فقهي به ديده يك نهاد عادي و اولي نگريست 
تبيين و تفسير ) مقاصد الشريعه(ا توجه به مقصود شارع از آنها        ترديدي نيست كه احكام شرعي بايد ب      

بند و باري و هوسراني نبوده است كه در نفس خود قبيح و مذموم و               شك مقصود شارع ترويج بي    شوند و بي  

                                                 
  .  به بعد١٤٥ :٣٠؛ جواهر، ج٧٨: ٥.شرح لمعه، ج: حلالاً و انا انهي و اعاقب عليهما ) ص(االله متعتان كانتا علي عهد رسول. ١
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٢١  

 دعنوان يك قاعده عام و اولي و در رقابـت بـا نهـا             ارائه تأسيس ازدواج موقت به    . به تبع مورد نهي است    
  . رسد نمايد و قابل دفاع به نظر نمي  بسيار دور از مقصود شارع ميازدواج دائم

عنوان يك نهاد مقدس هـستند كـه        تمام كساني كه به فكر حمايت از نهاد خانواده و معرفي ازدواج به            
 وفاداري و پايبندي دائمـي اسـت، بايـد از تـرويج نهادهـاي رقيـب، موقـت و                    طفي،جان مايه آن وحدت عا    

علت كراهت وجـدان جمعـي و روح جامعـه          . رسالت آن روشن نشده است، پرهيز كنند      زودگذر كه هدف و     
  . پايبندي و تخريب كيان خانواده استهاي اخلاقي چون وفاداري، از نهاد ازدواج موقت، تضعيف ارزشايراني

 ايراني درچـارچوب ايـن      يهاي مذهب كرد مثبتي كه خانواده   رسد تا اين زمان مهمترين كار        مي به نظر 
ك ازدواج عنوان يك دوره آزمايشي و به هـدف رسـيدن بـه ي ـ        اند، استفاده از نهاد ازدواج موقت به      د يافته نها

عبارتي ازدواج موقت به هدف اطمينان به.  در قالب صيغه محرميت دوره نامزدي است    دائم، سالم و قابل اتكا    
و ايجـاد نهـاد خـانواده بـر مبنـايي           هاي مادي و معنوي ازدواج دائـم          از تفاهم اخلاقي و فراهم آوردن زمينه      

 کـه موجـب     يج کنـد، نـه کـارکرد      ي را تـرو   ين کارکرد يسته است که دولت تنها چن     يشا. تر است   مستحكم
  .تضعيف نهاد خانواده است

   ثبت ازدواج موقتمسأله ‐٥‐٣
 ،ذاري نـوين  گردد و با آغاز دوره قانونگ ـ       طور كه ديده شد، سابقه نهاد نكاح موقت به فقه اماميه باز مي            همان

 از اين نظر لايحه     ه اين ترتيب  ب. طور ناقص اول بار در قانون مدني ايران آمده است         مقررات ماهوي آن نيز به    
  . سهم چنداني ندارد، با اين همه بسيار مورد انتقاد قرار گرفته است

 كـه   ديـديم . د بازگردان ١‐٥ه در شماره     شد هاي مطرح اين انتقادها ما را دوباره به بحث      يابي  شايد ريشه 
گذاردن رژيـم حقـوقي نهـاد نكـاح     برخي از بزرگان حقوق ايران نيز بر اين اعتقادند كه قانون مدني با ناقص        

ين وسيله آن را به بوته فراموشي بـسپرد         اهمنقطع خواسته است كراهت خود را از اين نوع زناشويي ابراز و ب            
عمومي نسبت بـه ايـن نهـاد را         شن  اجدكراهت و ن به آن،     بها داد  يا شايد با كم   ). ٥٠٤‐٥٠٣ :تا، بی كاتوزيان(

معناي رسد كه منتقدان به لايحه، يادآوري اين نهاد را به           به نظر مي  . ن التفات و احترام نشان دهد     آهانعكاس و ب  
زمان شدن لايحه بـا برخـي از        هم. اندنامه را به معناي تسهيل آن تلقي كرده       ترويج آن و احاله ثبت آن به آيين       

تـري   هاي روانـي قـوي  كاح منقطع، ناخواسته موجب انگيزههاي متضمن بحثهاي ن سريالها، فيلمها و   صاحبهم
نظر از عوامل پيراموني، نفس اختصاص ثبت اجباري به نكـاح دائـم و              به هرحال قطع  . ده است  انتقاد ش  براي

 كامل ثبت و هـم از نظـر         ارجاع موارد ثبت نكاح موقت به وزارت دادگستري هم از نظر اصل اجباري نبودن             
  . اي باشد  انتقادات منصفانهتواند منشأنامه ميمرجع تصويب آيين

كردن تشريفات ثبت در    رساني و اجباري  بايد توجه داشت كه از ابتداي قانونگذاري، مقنن با اهتمام به اطلاع           
مطابق . نواده بوده است  سازي كليه روابط ناشي از نكاح، وضعيت نسب و فرزندان و تحكيم نهاد خا             پي شفاف 

ر ، وقوع و ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در يكي از دفـات            ١٣١٦ در سال    ١٣١٠ک اصلاحي قانون ازدواج     يماده  
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 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق، از جمله نكـاتي كـه   ١٤د و مطابق ماده    رسمي ازدواج و طلاق الزامي ش     
  . يا منقطع و در صورت انقطاع، مدت آن چيستبايد در دفتر ثبت شود اين است كه نكاح دائم است 

 قانون مدني نيز ازدواج اعم از دائم يا منقطع بايد به دايـره سـجل احـوال اطـلاع داده                     ٩٩٣مطابق ماده       
مقرر كرده است مرد    ١٣١٦ه يك اصلاحي    دقانونگذار براي اطمينان از اجراي اين دستورات، در ذيل ما         . شود

تر اسناد رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طـلاق و رجـوع و يـا اجـراي                    و عاقدي كه در غير از دفا      
  . ديبي محكوم شوندأصيغه آنها بنمايند، به يك تا شش ماه حبس ت

، دارندگان دفـاتر اسـناد رسـمي ازدواج و طـلاق مكلـف              ١٣٥٥ قانون ثبت احوال مصوب      ٣١در ماده   
 كننـد تـا اثبـات نكـاح و حمايـت از      ز درج و مهـر و امـضا      نامه زوجين ني ـ  اند كه اين وقايع را در شناس      شده

  . د امور بنيان خانواده استوارتر شوكودكان آسان و با كاستن ترديد در اين
‐١١٥٠٢روزنامه رسمي، ش    . ك.ر (٩/٥/٦٣‐١٤٨٨سفانه فقهاي شواري نگهبان در نظريه شماره        أمت

ير رسمي مذكور در مـاده يـك قـانون ازدواج و     و عاقد در عقد ازدواج غهاي متعاقدين خود، مجازات ) ٣/٦/٦٣
نظمي با اين وصف، بي   .  قانون حمايت خانواده را غيرشرعي اعلام كردند       ١٧در ازدواج مجدد مذكور در ماده       

، بخشي از اشـكال را مرتفـع و         ١٣٧٥ قانون مجازات اسلامي     ٦٤٥اين امر موجب شد كه ماده        و توالي فاسد  
 ـ. سال مقرر كنـد  ثبت، حبس تعزيري تا يكدست كم در نكاح دائم براي عدم     يـن ترتيـب بـا تـصريح بـه      اهب

مجازات عدم ثبت نكاح دائم و سكوت در مورد نكاح منقطع ضمانت اجراي قاعده اجباري ثبت نكاح منقطع                  
  . مخدوش شد

 و تبصره آن اصل اجباري بودن ثبت ازدواج موقت را نيز زير سؤال ٢٢لايحه با اين نحوه بيان در ماده   
  . برده است

رسد علت انتقادها اين نكته باشد كه در حالي كه افكار عمـومي يـا دسـت كـم حقوقـدانان و                        به نظر مي  
، لايحـه اصـل     ثبت اجباري ازدواج موقـت را دارد      اندركار، توقع وضع قاعده كيفري جهت تضمين        وكلاي دست 

  . متزلزل ساختقاعده حقوقي اجباري و امري بودن ثبت را نيز كاملاً
  

  مل لايحه أ مروري بر ديگر مقررات قابل ت‐٦
  :موارد زير ياد كردتوان به اختصار از  ميو انتقاد لايحه، مقررات قابل تأمل لايحهدر مورد ديگر  
. داند، قابل انتقاد اسـت    ه و اجباري نمي   كرد لايحه از اين نظر كه وجود مستشار زن را تنها توصيه             ٢ ماده   ‐

ن براي استماع دعوي و دفاع در دعاوي كه داراي طبع خصوصي، محرمانـه و               ترديد حضور يك دادرس ز    بي
يا خوانده   به عنوان خواهان  يك طرف دعوي   يگر مسائل خانوادگي است و نوعاً     مربوط به روابط زناشويي يا د     

در  آموختـه رشـته حقـوق، دولـت         ويژه كه با توجه به كميت بالاي بانوان دانـش          به ،زن است، ضرورت دارد   
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دامي، ريزي صحيح اسـتخ   كردن حضور دادرس زن، با يك برنامه      ت توجه به اين ضرورت و اجباري      صور
  . ١ با مشكلي در اين زمينه مواجه نخواهد شدعملاً

  . دشوهاي ابلاغ بهتر است منوط به توافق مخاطب   در مورد ديگر شيوه١٠ ماده ‐
گـرفتن  ويـژه بـا درنظر  طرفين براي دوبار، به در مورد تأخير جلسه دادرسي به درخواست يكي از        ١١ ماده   ‐

مقررات مربوط به مشاوره اجباري و نيز جلسات داوري موجب اطاله بيش از حد جريـان رسـيدگي خواهـد                    
  . شد

هاي مثبتي داشته باشـد ولـي شـايد    خصوص مراكز مشاوره خانواده گرچه ممكن است جنبه      فصل دوم در   ‐
اي در  يه كه مرجع حرفه   ي قوه قضا  وسيلهبهن از ترجيح تصدي آن       اطمينا برايلازم باشد بررسي كارشناسي     

اي تحت پوشش سازمان نظام روانپزشكي و مشاوره كـه  اين زمينه نيست يا ارجاع موضوع به مشاوران حرفه       
. عمل آيـد  صورت معاضدتي باشد، به    مراجعه كننده يا به    وسيلهبهحسب مورد ممكن است همراه با پرداخت        

  .دكنتواند اين همكاري را به وضعيت معينان دادگستري نزديك  اخير ميدخالت سازمان 
 در مورد حضور اجباري خويشاوندان و       ٢١ ماده   ١ به تبصره    ،اي و مشاوران حرفه    متخصصان در ضمن 

  .اي مشاوره منتقدند افراد مورد اعتماد طرفين به دليل مغايرت و ناسازگاري با اصول علمي و حرفه
قهاي توافقي، نفس مراجعه به مراكز مشاوره و گواهي عدم سازش آنهـا را كـافي تلقـي و                    در طلا  ٢٧ ماده   ‐

گرچه، شايد فرار از رسيدگيهاي بسيار طـولاني فعلـي          . اعمال هرگونه نظارت قضايي را منتفي دانسته است       
آيـين  مـد بـا     ولي در يك سازمان قـضايي كارا      . كند مشكل عملي است كه اين نوع قانونگذاري را توجيه مي         

 ٨بسا حداقلي از نظارت قضايي حتي بر طلاقهاي توافقي مانند آنچـه در بنـد يـك مـاده                    رسيدگي مؤثر چه  
 ناشـي از اكـراه      ي آمده است، بتواند مفيد باشد و از توافقهاي ظـاهري و صـور             ١٣٥٣قانون حمايت خانواده    

  . دكنويژه در ابتداي ازدواج جلوگيري پنهاني يا تصميمات زودرس به
 ١٣١٦‐١٣١٠، مجازات عدم ثبت ازدواج دائم، طلاق، فسخ و رجوع را در مقايسه با قانون ازدواج                 ٤٠ده   ما ‐

گرچه حبس مجازات مطلوبي نيست ولي تبديل آن به         .  تقليل داده است   ١٣٧٥و نيز قانون مجازات عمومي      
 قانونگـذار بايـد   دانبه همين جهت به اعتقـاد منتق ـ .  نيز موجه نيستميزاني از جزاي نقدي كه مؤثر نباشد      

 . س و يا مجازات جايگزين مؤثري را در نظر بگيردحبمجازات 
 قانون مدني كه ازدواج زن ايراني با مرد خارجي را حتي در نبود هرگونه               ١٠٦٠ در مورد عدم رعايت ماده       ‐

ده و مانع قانوني و شرعي، منوط به اجازه دولت كرده است، در لايحه شدت عمل بيشتري به خـرج داده ش ـ  
 بـه جـزاي نقـدي        اجباري ثبت به دليل سياست كاهش زنـدانيان        در حالي كه در فرض نقض مقرره مهم و        

 ١٠٦٠كند، برخلاف همه مقررات گذشته، مجازات نسبتاً سنگيني را براي تخلـف از مـاده                    اي اكتفا مي    ساده
توانـد بـا توجـه بـه كثـرت            يايـن امـر م ـ    . دكن و تازه دختر، ولي و عاقد را نيز معاون جرم معرفي مي            ،مقرر

                                                 
  .دهدنشان نمی) تبصره سه(١٣٧٦ن نظر پیشرفتی نسبت به قانون دادگاه خانواده يحه از اياگر حضور مستشار زن اجباری نباشد، لا .١
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، منـشاء مـشكلات     ١٠٦٠دانشجويان دختر خارج از كشور و امكان وقوع ازدواج بدون اطلاع و رعايت مـاده                
 . زيادي شود

، ١٣٥٣ و   ١٣٤٦دفتر در مقايسه با مجازاتهاي موضوع قوانين خـانواده           براي سر  ٤٧ مجازات مقرر در ماده      ‐
علاوه براي عاقد و زن دوم كـه بـا اطـلاع از ازدواج نخـست                ه و به  پيدا كرد به يك مجازات انضباطي تخفيف      

  . استبيني نشدهكنند نيز مجازاتي پيش بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج دوم مي
  

  گيرینتيجه
هاي مختلـف حقـوقي و فقهـي آن، تـلاش              در اين مقاله، علاوه بر بررسي سابقه مقررات لايحه و جنبه           نگارنده

اعتنـايي بـه نيازهـاي عـصر     ثبات كند توجه به مباني فقهي در قانونگذاري هميشه مستلزم بـي          كرده است كه ا   
 ٢٣اينكه قانونگـذار در مـاده       مثلاً  . هاي اجتماعي و اخلاقي جامعه امروز نيست      ارض با ارزش  حاضر و احساس تع   

لقـي كـرده و مقـرره را بـر          لايحه ايجاد محدوديت براي ازدواج مجدد اعم از دائم و موقت را مغاير فقه اماميه ت               
يا بـرخلاف قـانون حمايـت خـانواده          خلاف قوانين حمايت خانواده گذشته به ازدواج دائم اختصاص داده است          

 فقهـي   ف كرده است، تنهـا بـا يـك ديـدگاه          ذشرع بودن ح   پيشين شرط رضايت همسر اول را به تصور خلاف        
-طور كلي و فقـه اماميـه بـه   در حقوق اسلام بههاي فقهي متفاوت ديگري نيز      درحالي كه ديدگاه  . همسو است 

يفه سـوم از سـوره      يه شـر  طور كه تشريح شد مطابق نظر برخي از فقهاي معاصر آ          همان. طور خاص وجود دارد   
نيـز  .  ناظر به دختران يتيم تحت تكفل مرد آن هم با رعايت شرايط خاص اسـت و نـه عمـوم مـردم                      نسا اساساً 

 بهـايي، علامـه      ي بزرگ گذشته مانند شهيد ثاني، ابن حمزه، ابن براج، شيخ          مطابق نظر ديگر كه برخي از فقها      
 ،  عدد شـامل همـسر دائـم و موقـت           استيفاي مسألهاند، محدوديت ازدواج مجدد و        به آن گرايش نشان داده    ... و

هـاي  ، نظم عمومي خـانوادگي و نيـز پيمان  كه همه ملاحظات عمومي و اجتماعي كنونيهمچنان. شود  دو مي هر
 و عرفي تك همسري اسـت و        يازدواج فعلي به شهادت عرف مسلم و مستقر جامعه ايراني متضمن شرط ضمن            

ها مفاد عرف و شروط ضمني را به منزله ذكر در عقـد و هماننـد شـروط صـريح موجـب                        قواعد عمومي قرارداد  
  .داند التزام طرفين به آن مي

رفي در مقابل يك راه حل شرعي و يك راه حل           با توجه به توضيحات فوق در بيشتر موارد قانونگذار ع         
د ديدگاه فقهي   تر دو يا چن   غيرشرعي قرار ندارد بلكه در مقابل دو يا چند راه حل شرعي و به عبارت صحيح               

 حفظ هنجارها و نظـم عمـومي اجتمـاعي از           طورمنطقي بايد مقتضيات عصر، جامعه كنوني،     قرار دارد كه به   
 انتخـاب چـشم بـسته موجـب تـرجيح           الاّباشـد و    يدگاه به ديگري مـي    ك د يجمله مهمترين عوامل ترجيح     

  . دشوميبلامرجح و بلكه تقدم يك ديدگاه فاقد ترجيح بر ديدگاه داراي مرحجات خارجي و فوايد اجتماعي 
، )مـسائل تجـاري و اقتـصادي   (گونه كه در مسائل اجتماعي واجـد جنبـه مـالي    رسد همانبه نظر مي 

اند ماننـد عرفهـا و      اي مدون شده    المللي كه در قالب مقررات انجمنهاي حرفه      ي بين بسياري از عرفهاي تجار   
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المللي هاي حمل و نقل بين و شيوه٢هاي بانكي  يا ضمانت نامه١هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي رويه
، روابـط   انـد هه شـد   پذيرفت ـ و بسياري مصاديق ديگر به حكم عرف و بنا عقـلا           ٣المللي منعكس در اينكوترمز   

-ن احكـام در حـوزه  بودو اصل عرفياعي است و به همين جهت بنا عقلا      نوادگي نيز داراي طبيعتي اجتم    خا
 دسـت كـم در بخـشهايي كـه در فقـه ديـدگاههاي متنـوع و                  ‐تواند نقش ارزشمندي را       هاي اجتماعي مي  

و انـساني   شايسته است به مقتضاي اجتماعي      . كند   بازي   –ظرفيت توجه به ملاحظات اجتماعي وجود دارد        
ز ه و به عرفهاي اجتماعي و بناي خردمندان در اين حـوزه ا            كردرابطه قراردادي ازدواج و نهاد خانواده توجه        

  . شودهادها ترتيب اثر دروابط اجتماعي مانند ديگر حوزه
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